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بررسى محتوايى كتاب
ــه مى توان ادّعا  ــت ك ــى» از جملة مفاهيمى اس «اطلاع شناس
ــى در  ــرية اطلاع شناس ــار نش ــمى با انتش كرد كه به طور رس
ــال 1382  ــد. اين مفهوم در پاييز س كتابدارى ايران مطرح ش
ــى با مديريت  ــمارة نشرية اطلاع شناس ــار نخستين ش با انتش
ــر ديدگان  ــور جدى در براب ــر عبّاس حرّى به ط ــئول دكت مس
ــد و به نظر مى رسيد كه مفاهيمى  كتابداران ايرانى گذاشته ش
ــدارى ايران به  ــرد كه تا آن زمان در كتاب ــرح خواهد ك را مط

ــمارة  ــتين ش ــده بود. در «هدف مجله» نخس آن پرداخته نش
اطلاع شناسى، هدف اصلى اين مجله اينگونه بيان شده است: 
ــه  ــرايط تبادل انديش «هدف اصلى اين مجله فراهم آوردن ش
ــا فعاليت هاى اطلاعاتى با  ــاخت هاى مرتبط ب در زمينة زيرس
ــت. براى  توجه به جنبه هاى مفهومى، ابزارى، و كاركردى اس
ــناخت ماهيت  ــى به مثابة ش ــدف، اطلاع شناس ــق اين ه تحق
ــتم هاى اطلاعاتى،  اطلاعات، قابليت هاى اطلاعاتى، اكوسيس
ــت ها، راهبردها؛ و  ابزارها و فنون انتقال اطلاعات؛ و نيز سياس
روش هاى ناظر بر اطلاعات و اطلاع رسانى در معنايى گسترده 
درنظرگرفته شده است». (اطلاع شناسى، 1382، هدف مجله). 
ــتادان، دانشجويان، كتابداران و اطلاع رسانان،  در همان جا، اس
ــا مقوله هاى پيش گفته و  ــاير صاحبان حرفه هاى مرتبط ب و س

ديگر علاقه مندان، مخاطبان بالقوة اين مجله تلقى شده اند. 
عباس حرى، اگر نام آشناترين استاد كتابدارى ايران نباشد، 
ــار مقالات و  ــت. او با انتش بى گمان در زمرة نام آشناترين هاس
ــال ها تدريس دروس  كتاب هاى متعدّد در زمينة كتابدارى، س
ــگاهى، راهنمايى  ــدارى در مقاطع مختلف تحصيلى دانش كتاب
ــت كه  ــيده اس ــاورة پايان نامه هاى مختلف به جايى رس و مش
ــام» در كتابدارى ايران  ــتنادترين ن ــام او را مى توان «پر اس ن
به شمارآورد. امّا شايد يكى از برجسته ترين ويژگى هاى حرى، 
ــان داده كه به  ــت. او بارها نش ــم نو در حرفه اس ــة مفاهي ارائ
ــتة كتابدارى به خوبى آشناست و بر مفاهيم  مفاهيم نظرى رش
نو نيز تسلطّ دارد. مفهوم «اطلاع شناسى» يكى از اين مفاهيم 
ــتين بار، حداقل به صورت  ــت كه مى توان ادعا كرد نخس نوس
ــت. حرى با انتشار مجلة  ــوى وى مطرح شده اس جدّى، از س
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ارتباط ميان فصل هفتم، 
«پيوند اطلاعات بالقوه و 

بالفعل: زنجيرة داورى ربط 
در فرآيند انتقال اطلاعات» 

با فصل هاى پيشين مبهم 
است

ــى كه تاكنون 18 شماره از آن منتشر شده است،  اطلاع شناس
مفهوم «اطلاع شناسى» را با جديت مورد بررسى قرارداد.

ــى: كاركردها  اگرچه هدف كتاب درآمدى بر اطلاع شناس
ــگفتار و نه در مقدمه با  ــا (حرى، 1387) نه در پيش و كاربرده
صراحت بيان نشده است، امّا از آنجاكه كتاب، درواقع و بنا به 
ــگفتار، گردآورده اى از مقالاتى  ــتة نويسندة كتاب در پيش نوش
ــى منتشر شده، مى توان  ــت كه قبلاً در مجلة اطلاع شناس اس
ــبتاً مشخصى كه در بالا به  باور كرد كه كتاب از چارچوب نس
آن اشاره شد، فراتر نرفته، و هدف كتاب، درواقع همانى است 
كه در «هدف مجله» در مجلة اطلاع شناسى بيان شده است. 
ــبى  ــترى در جاى مناس اين هدف بهتر  بود كه با صراحت بيش

از كتاب بيان مى شد.
ــز در «مندرجات»  ــث را ج ــاى موردبح ــاب محوره كت
به صراحت بيان نكرده است. صريح تر از «مندرجات»، در اين 
ــخن آخر»، است كه در آن، محورهاى  مورد، فصل نهم، «س
بحث با ترتيب و تفصيل بيشترى بيان شده است. اين محورها 

بهتر  بود كه در آغاز كتاب مطرح مى شد.
ــخص نشده است،  اگرچه جامعة مخاطبان كتاب نيز مش
مى توان حدس زد كه مخاطبان، همانانى هستند كه در «هدف 

مجله» اطلاع شناسى مشخص شده اند. 
ــت و  ــتين اس ــاب از نظر موضوعى در نوع خود، نخس كت
ــر دوش آن مى گذارد.  ــنگينى را ب ــئوليت س اين نكته، بار مس
ــرى خاصّى اند و  ــاب، داراى تازگى نظ ــم مطرح در كت مفاهي
ــه «كاربردها»  ــاب، در آنها نه تنها ب ــم ادّعاى عنوان كت به رغ
ــت. البته  ــده اس ــه به «كاركردها» نيز چندان پرداخته نش بلك
ــه مفاهيم مطرح در كتاب،  ــتدلال كرد ك در اينجا مى توان اس
ماهيتاً نظرى هستند و چگونگى كاربردى و كاركردى ساختن 
ــوى نويسندة كتاب  ــت كه در آينده بايد از س آنها مقولاتى اس
ــارة نويسندة كتاب در مقدمه، به  ــى شود و اش و ديگران بررس
ــگاه متفاوتى به اطلاعات خواهد  ــاب در حال تدوينى كه ن كت
ــد. امّا در اينجا اين  ــايد در پاسخ به همين نياز باش ــت، ش داش
ــود كه آيا به رغم بار نظرى بالاى كتاب،  پرسش مطرح مى ش
ــا و كاربردها،  ــه در آن، به كاركرده ــا مى توان ادعا كرد ك آي
ــده است كه بتوان «كاركردها و  حداقل به گونه اى پرداخته ش

ــطور بعدى به  ــوان كتاب جاى داد. در س ــا» را در عن كاربرده
مسئوليت سنگينى كه اين كتاب بر عهده دارد، بيشتر پرداخته 

خواهد شد.
ــت كه به ترتيب «مقدمه»، «تبيين  كتاب داراى 9 فصل اس
ــات»، «اختلاف  ــات»، «نظرية كوانتومى اطلاع مفهوم اطلاع
پتانسيل اطلاعاتى»، «اكولوژى اطلاعات»، «اكولوژى اطلاعات 
ــوه و بالفعل»، «روش  ــام اجتماعى»، «پيوند اطلاعات بالق و نظ
تحليل اطلاع شناختى»، و «سخن آخر» است. البته معلوم نيست 
چرا «نمايه»، در «مندرجات»، فصل دهم درنظرگرفته شده است! 
فصل هاى كتاب، كه درواقع همان مقاله هاى منتشرشدة نويسنده 
ــت، به ترتيب انتشار در مجله آمده اند.  در مجلة اطلاع شناسى اس
امّا از آنجاكه نويسنده بر اين باور است كه مقاله هاى منتشرشده 
ــده منتشر شده اند، نظم  در مجله برمبناى چارچوبى پيش بينى ش
ارائة مطالب كتاب نيز همان ترتيب انتشار مقالات، برگزيده شده 
ــت. اين نظم، منطقى به نظرمى رسد. منطق مربوط به ترتيب  اس
ارائة مطالب در فصل نهم به طورروشن ترى بيان شده است. پس 
از تبيين مفهوم اطلاعات در فصل دوم، در فصل سوم، نظريه هاى 
ــى اطلاعات آغاز  ــه اطلاعات، از نظرية رياض ــاوت مربوط ب متف
مى شود، با نظرية سايبرنتيكى اطلاعات ادامه مى يابد، و با نظرية 
ــناختى اطلاعات گسترش بيشترى مى يابد. فصل سوم به  معناش
نظرية كوانتومى اطلاعات اختصاص يافته است. يكى از اشكالاتى 
ــود، اين است كه در اين فصل، چند  كه در اين فصل ديده مى ش
ــيك» اطلاعات اشاره و اين نظريه با نظرية  بار به «نظرية كلاس
ــه شده، امّا مشخص نشده كه نظرية  كوانتومى اطلاعات مقايس
كلاسيك اطلاعات كدام يك از سه نظرية پيش گفته است. تنها 
در صفحة 71 است كه نظرية رياضى در كمانك، نظرية كلاسيك 
ــده است. اين توضيح بهتر  بود كه در آغاز مقايسه  توضيح داده ش
ــى كمابيش منطقى  ــد. فصل هاى بعدى نيز از نظم بيان مى ش
پيروى مى كنند. فقط ارتباط ميان فصل هفتم، «پيوند اطلاعات 
بالقوه و بالفعل: زنجيرة داورى ربط در فرآيند انتقال اطلاعات» با 
فصل هاى پيشين مبهم است. شايد اگر اين فصل با فصل هشتم 
جابه جا مى شد، نظم فصل هاى كتاب منطقى تر به نظر مى رسيد. 

جمع بندى مناسبى نيز در فصل نهم، «سخن آخر»، آمده است. 
ــتفاده از عبارت  ــق در كتاب، اس ــى از نكات قابل تعم يك

كتاب از نظر موضوعى در نوع خود، 
نخستين است و اين نكته، بار مسئوليت 
سنگينى را بر دوش آن مى گذارد
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يكى از مزاياى كتاب، 
استفاده از معادل ها، 
يا به نظر نويسنده، 
برابرنهاده هاى 
مناسبى است كه براى 
اصطلاحات انگليسى 
درنظرگرفته شده است

افزودن نمونه هاى 
عينى و بيشتر براى 
روشن ترساختن مطالب 
كتاب نياز آشكارى براى 
اين كتاب است

انگليسى "science Information" با دو معادل متفاوت 
در كتاب است. اين عبارت در صفحة 1 در پانويس، معادل «علم 
ــانى» آمده است. در فصل دوم از جمله صفحة 31 به  اطلاع رس
بعد، از «علم اطلاعات» سخن رفته، در حالى كه پانويسى براى 
ــده است. معلوم نيست ارتباط ميان اين دوعلم، اگر  آن داده نش

بتوان اوّلى را اصولاً علم به شمار آورد، چيست.
ــا، يا به نظر  ــتفاده از معادل ه ــى از مزاياى كتاب، اس يك
ــنده، برابرنهاده هاى مناسبى است كه براى اصطلاحات  نويس
ــى درنظرگرفته شده است، اگرچه ناهماهنگى هايى نيز  انگليس
ــود. نمونة اين ناهمانگى ها، معادل هاى  در اين باره ديده مى ش
ــت كه در سطر  "Ecoinformsystem" در صفحة 6 اس
ــتم  ــطر 14، «اكوسيس ــى» و در س ــتم اطلاعات 2، «اكوسيس
ــناختى» انتخاب شده است. در صفحة 148 نيز براى  اطلاع ش
عبارت انگليسى "situation Problematic" از معادل 
«موقعيت مسئله» استفاده شده است كه به نظر درست نمى آيد. 
شايد معادل «موقعيت مسأله ساز» معادل بهترى باشد. استفاده 
از معادل هاى ارزشمند و عميق، نگارندة اين سطور را وامى دارد 
ــنهاد كند كه واژه  نامه اى در پايان ويراست بعدى كتاب  تا پيش
ــت بعدى و كارآيى  ــود. اين واژه نامه بر ارزش ويراس افزوده ش

آثار بعدى خواهد افزود.
ــت  ــه به طوركلى دربارة كتاب مى توان گفت اين اس آنچ
ــى دارد و مى تواند نقطة عطف  ــيار بالاي ــه كتاب ارزش بس ك
ــود. كتاب مى تواند مسير پژوهش ها  يا فصل الخطاب تلقى ش
ــوس،  ــور به گونه اى محس ــته هاى كتابدارى را در كش و نوش
ــت. ارزش  ــازد و اين دگرگونى، بى گمان مثبت اس دگرگون س
ــد مسئوليت  ــاره ش بالاى كتاب، همان طور كه در بالا نيز اش
ــاب مى گذارد.  ــنده و مخاطبان كت ــنگينى را بر دوش نويس س
ــكلى كلى  ــن كتاب، اگرچه مفاهيم جديدي را به ش مطالب اي
ــطحى عام مطرح شده اند و بى گمان به  مطرح مى كنند، در س
ــترى از اين نياز دارند. افزودن نمونه هاى  گسترش بسيار بيش
ــاب نياز  ــاختن مطالب كت ــراى روشن ترس ــتر ب ــى و بيش عين
ــت. وجود اين نياز، به رغم زبان  ــكارى براى اين كتاب اس آش

ساده، هنرمندانه، و روان كتاب نيز احساس مى شود.

بررسى ساختارى كتاب
ــتباهات چاپى  ــبتاً قابل قبولى دارد. اش كتاب در كل ظاهر نس
ــيار  ــم مى خورد و به ويژه خواندن آن بس ــى در آن به چش اندك
ــت. امّا در فهرست منابع، به ويژه در فهرست  آسان و روان اس
منابع انگليسى آن اشتباهاتى ديده مى شود كه اگرچه از ارزش 

ــل به اين اميد كه در  ــاب چندان نمى كاهد، ذكر آنها حداق كت
ويراست بعدى كتاب، مورد استفاده قرارگيرد، شايد مفيد باشد. 
اشكالات ساختارى اندكى به شرح زير در كتاب ديده مى شود.

1. كتاب داراى فهرست نويسى پيش از انتشار نيست. 
2. فاصله هاى پيش و پس از نشانه ها در متون و فهرست 
ــت. اين نكته در فهرست  ــده اس منابع در مواردى رعايت نش

منابع انگليسى آشكارتر است.
ــى ديده  ــن چاپ ــى در مت ــواردى ناهنجارى هاي 3. در م
مى شود. واژة «فرايندهاى» در سطرهاى 10 و 11، به گونه اى 
ــده كه «هاى» در آغاز سطر 11 قرار گرفته است.  ــمت ش قس
ــراى اتصال اين دو  ــر كه از خطّ تيره اى ب ــن امر از اين نظ اي
ــده است، درست نيست. نظير همين نكته  قسمت استفاده نش
در سطر 7 صفحة 5 مقدمه نيز ديده مى شود كه درآن، «مى» 

«مى شود» به تنهايى در انتهاى سطر آمده است.
ــى اشتباهاتى ديده مى شود. تنها براى  4. در مآخذ انگليس
ــى مآخذ فصل  ــة انگليس يك نمونه، در اينجا به آخرين شناس
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ــتباهات كوچك در اين زمينه است. در  و اين يكى از اش
يك بررسى مقدماتى از مآخذ كتاب، جز مورد بالا، حداقل 11 
مورد اشتباه ديگر ديده شد كه در اينجا مجال ذكر آنها نيست. 
ــه آرايى نادرست، جاافتادن  ــامل يك مورد شناس اين موارد ش
واژة «Journal» در يك شناسه، نداشتن شمارة صفحات در 
ــه ها، و نداشتن جاى نشر در يك مورد مى شود.  برخى از شناس
ــت بعدى كتاب بايد مورد بازنگرى  ــى در ويراس مآخذ انگليس

قرارگيرد.
5. در مواردى در حالى كه به نويسنده اى استناد درون متنى 
ــه اى در مآخذ ذكر نشده است. يكى از اين موارد،  شده، شناس
ليندسميت و اشتراوس در صفحة 35 است كه نه پانويس دارد، 

نه شناسه اى در مآخذ. از اين موارد باز هم ديده مى شود.
ــت. در مواردى  ــخّص نيس 6. روش دادن پانويس ها مش
ــت، براى مثال  ــده اس ــراى برخى از نام ها پانويس داده نش ب
«گاردنر» (ص 17)، «هارتلى» (ص 18)، و «هيلل و كارناپ» 
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كتاب مى تواند مسير 
پژوهش ها و نوشته هاى 

كتابدارى را در كشور 
به گونه اى محسوس، 
دگرگون سازد و اين 

دگرگونى، بى گمان 
مثبت است

(ص 26) پانويس ندارند. در مواردى پانويس ها تكرارى است. 
در حالى كه با شماره گذارى پى درپى جدول ها تلاش شده است 
تا كتاب بودن متن نشان داده شود. براى نمونه، پانويس مربوط 
ــا پانويس مربوط به  ــت. ي به «ريچى» (ص 18) تكرارى اس
 "Day'O & Nardi" ــه بايد "Day O & Nardi" ك
باشد و در صفحات پيش از صفحة 127 آمده، باز هم به اشتباه 
ــت. پانويس «ضريب تأثير» كه در  ــن صفحه آمده اس در همي
صفحة 81 آمده، در صفحة 114 نيز تكرار شده است. اگر متن 
ــت مجموعه مقالات در نظر گرفته نشود، بهتر  كتاب قرار اس

است هر پانويس نيز فقط يك بار داده شود. 
ــده، نه  ــه پانويس داده ش ــه يك نام ن ــواردى ب 7. در م
ــه اى به آن در مآخذ. «شودريك» (ص 24) يكى از اين  شناس

نمونه هاست.
ــكالات تايپى اندكى در متن ديده مى شود و متن را  8. اش
ــمارآورد. اين اشتباهات  از اين نظر، مى توان متنى صحيح به ش
ــت  ــى كه ذكر آنها در اينجا به اميد اصلاح آنها در ويراس تايپ

بعدى كتاب است، عبارتند از: 
ــد  باي ــه  ك  (19 (ص   "Uncertainly" ــس  پانوي ـ 

Uncertainty باشد؛
ـ واژة «نتسب» (س آخر ص 33)؛

ـ واژة «انتقام» (س 3، ص 36)؛
ـواژة «بينادين» (س 4، ص 51)؛ 

ــد  ــه باي ــس "Retationship" (ص 64) ك ـ پانوي
"Relationship" باشد؛ 

ـ واژة «مى هد» (س 16، ص 129)؛
ــد  باي ــه  ك  (131 6، ص  (س  ــتفاده كنند»  «اس واژة  ـ 

«استفاده كننده» باشد؛
ـ واژة «كابرد» (س 7، ص 133)؛

ـ واژة «ربطة» (س 16، ص 154)؛
ـ واژة «ادارك» (س 6، ص 159)؛

ــه بايد  ــتون دوم، ص 198) ك ــم» (س 7 س ـ واژة «به
«به» باشد؛ 

ـ واژة «پنانسيل» (س 21 ستون دوم، ص 198)؛ 
ــتون دوم، ص 199) كه بايد  ـ واژة «دوارى» (س 20 س

«داورى» باشد.
ــه مربوط به  ــود ك ــه ديده مى ش ــتباهاتى در نماي 9. اش
ــت. برخى از  ــوم اصلى اس ــم مرتبط با مفه ــى مفاهي تورفتگ
ــطر بيايد، مانند مفاهيم «مقدار  ــه هاى نمايه بايد سر س شناس
ــانى» (س 3 و 4 ستون  اطلاعات» و «موضوع علم اطلاع رس

اول ص 201)
ــخّص نيست  10. اصولاً نظم زيرمجموعه ها در نمايه مش
ــت كه در ويراست  و نمايه نيز از جمله بخش هايى از كتاب اس

بعدى بايد مورد بازنگرى قرارگيرد.
ــى از اصلاحات بايد در متن صورت گيرد، براى  11. برخ
در فرمول R∑+S+0، بهتر است صفر واضح تر نوشته شود، يا 
ــكل 4 صفحة 101، تصوير «اكوتون» مشخّص نيست.  در ش
احتمالاً فضاى مشترك ميان دو دايره «اكوتون» است كه بايد 
ــود. همچنين در سطر هشتم صفحة 180 فرمول  مشخّص ش

بايد درست نوشته شود. اين فرمول جابه جا شده است.
ــل 5 از دو اصطلاح «اكولوژى اطلاعات» و  12. در فص
ــتفاده شده است. بهتر است يكى به  «اكولوژى اطلاعاتى» اس

جاى هر ديگرى استفاده شود.
ــوژى» (س 19ـ17، ص 126)  ــف «دانش اكول 13. تعري
ــا يكى از دو  ــكال دارد و اين تنه ــتورى اش ظاهراً از نظر دس
ــكال دوم، در دو سطر  ــكال نگارشى كتاب است. اش مورد اش
اوّل صفحة 149 ديده مى شود. درضمن، در سطر دوم صفحة 

152، واژة «كار» بايد در پرانتز باشد، نه «   ».
14. در حالى كه عنوان فصل ششم، «اكولوژى اطلاعات 
ــرّر اين فصل، «اكولوژى  ــت، عنوان مك و نظام اجتماعى» اس

اطلاعات و نظام اطلاعاتى» است.
ــى: كاركردها و كاربردها  ــدى بر اطلاع شناس كتاب درآم
ــندة اين سطور خواندن  ــت بسيار ارزشمند كه نويس كتابى اس
ــتادان فن سفارش  ــجويان و اس آن را به همة كتابداران، دانش
ــت، اينكه  ــد. آنچه باز هم ذكر آن در اينجا ضرورى اس مى كن
ــه در عنوان آن آورده  ــنده فروتنان كتاب، همان گونه كه نويس
ــت بيشتر «درآمدى» بر اطلاع شناسى است. كتاب، نياز به  اس
ــى بسيار بيشتر از متن حاضر دارد و در اين راه، حرّى  گسترش

بى گمان، اصلح از ديگران است.

پي نوشت ها:
1. kokabi80@yahoo.com. 
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